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ابراز ارادت به شعاع جهان

دبیــر اولیــن ســوگواره ملــی و بین‌المللــی امــام 
حسین)ع( معتقد اســت ســوگواره عرصه ارادت 
دلــدادگان امام‌حســین علیه‌الســام در شــعاع 
جهانــی اســت. دکتــر مســعود کاویانــی در اولین 
بــا  نشســت ســوگواره ملــت امام‌حســین)ع( 
اشــاره بــه چگونگــی شــکل‌گیری ســوگواره ملت 
امام‌حســین علیه‌الســام از هم‌افزایــی و تلفیــق 
چند ســوگواره حســینی بــا عنــوان یک ســوگواره 
خبــر داد و گفــت: ســوگواره ملــت امام‌حســین 
علیه‌الســام مجالــی را فراهــم آورده اســت تــا بــا 
ایجاد دبیرخانه ســوگواره‌های حسینی متشکل 
از ســوگواره‌های اشــراق دفتــر تبلیغــات حــوزه 
علمیه قــم و اشــکواره بوی ســیب رادیــو معارف 
و ســوگواره مهر محــرم اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اسلامی اســتان ســمنان و شــبکه جهانی ولایت 
که برند معتبر مرجعیت شیعه همســو با نظام را 
داراست و سازمان بسیج رســانه در عرصه خبر و 
خبرگزاری و با تسهیل‌گیری مرکز توسعه فرهنگ 

و هنر در فضای مجازی تشکیل شد. 
وی از راه‌انــدازی دبیرخانــه دائمــی ســوگواره‌های 
حســینی خبر داد و گفــت: ایــن دبیرخانه کــه قرار 
اســت بــه صــورت دائمــی فعالیــت کنــد، اولیــن 
ســال آن در رادیــو معــارف اســت و ســال‌های 
تــی دبیرخانــه در گــردش بیــن ســوگواره‌های  آ
تلفیق شــده خواهد بــود. دکتــر کاویانی هــدف از 
راه‌اندازی دبیرخانه دائمی سوگواره‌های حسینی 
نیازهــا،  ظرفیت‌هــا،  شــناخت  و  هم‌افزایــی  را 
اســتعدادها و تبــادل تجــارب تلاشــگران عرصــه 
عاشــورا دانســت و بیــان کــرد: ادغــام ظرفیت‌هــا 
و جلوگیــری از اتــاف بیت‌المــال، شبکه‌ســازی و 
شــناخت ظرفیت‌های ملــی و بین‌المللــی، ایجاد 
وحــدت در برنــد ســوگواره‌ها در کنــار فعالیــت 
مســتقل هــر ســوگواره، پرهیــز از کار تکــراری و 
موازی‌کاری و تخصصی کردن هر بخش، توســعه 
حــوزه مردمــی ســوگواره و ایجــاد بســتر مناســب 
برای هیات‌ها از دیگر اهداف تشــکیل ســوگواره 

ملت امام‌حسین علیه‌السلام قلمداد کرد. 
وی افــزود: بر اســاس این اهداف، ســه ســوگواره 
در هم تلفیق شــدند تا زیر یک شــعار که برگرفته 
از صحبت‌هــای ســردار دل‌هــا شهیدحاج‌قاســم 
امام‌حســین  ملــت  )مــا  اســت  ســلیمانی 
علیه‌الســام هســتیم( فعالیــت کننــد، لذا اســم 
سوگواره »ملت امام‌حسین علیه‌السلام« است. 
با توجه بــه تجربیــات چند ســال ســوگواره‌ها، هر 
بخش به صورت تخصصــی، عهده‌دار برگــزاری در 
قالب‌های مختلــف ولــی در موضوعات یکســان 

 : شدند که عبارت است از
بخــش بــوی ســیب: پادکســت، نغمــات آینــی، 

آنونس و آکاپلا 
بخش مهر محرم: عکس و ویدئو 

 - عاشــورایی  کنشــگران  اشــراق:  بخــش 
فعــالان فضــای مجــازی، شــبکه‌های اجتماعــی، 
پیام‌رســان‌ها  و داســتان کوتــاه و نمایشــنامه، 
شــعر و قطعات ادبــی و گرافیک، عکس‌نوشــت، 

اینفوگرافیک، اطلاع نگاشت و پوستر 
، گــزارش، مصاحبــه، مســتند  بخــش خبــر : خبــر
و خبرگزاری‌هــا، رســانه‌های خبــری دیجیتــال، 
رســانه‌های خبــری مکتــوب و تجلیــل از خادمان 

رسانه‌ای حسینی 
بخــش بین‌الملــل: شــبکه‌های جهانــی ولایــت 
- فارســی و هوســا و عربــی، فراخــوان در تمامــی 

بخش‌ها 
دکتــر کاویانی بــر کیفی‌ســازی تولیدات براســاس 
محورهای موضوعــی تاکید کردند و ابراز داشــتند 
ســوگواره ملــت امام‌حســین علیه‌الســام در دو 
بخــش مردمــی و حرفــه‌ای برگــزار می‌شــود کــه در 
بخش مردمی، ایجاد پویش‌ها و رصد هشتک‌ها 
در فضــای مجــازی را خواهیم داشــت و در بخش 
حرفه‌ای، فراخــوان تولیــد در قالب‌هــای مختلف 

است. 
وی با بیان این‌که امســال یک نــگاه متفاوت هم 
ثــار فاخــر خواهیــم داشــت و افــزود با  بــه تولیــد آ
حمایت مجمع ناشران دیجیتال سفارش ماراتن 
تولید محتوا را در یک بازه زمانی خواهیم داشــت 
کــه جوایــز ارزنــده‌ای نیز بــرای ایــن بخــش در نظر 

گرفته شده است. 
ملــت  بین‌المللــی  ســوگواره  نخســتین  دبیــر 
امام‌حســین علیه‌الســام در پایــان از تمامــی 
دلــدادگان بــه هنــر و رســانه عاشــورایی، جوانــان 
علاقه‌منــد و فعــالان فضــای مجــازی دعــوت کرد 
نشــانی  از  ســوگواره  ایــن  در  شــرکت  بــرای 

mellateemamhosein.ir اقدام کنند. 

یادنامه

ضمایــر            ]مــن[

 رئیس‌جمهور در پیامی رحلت عالم وارسته، استاد محمدرضا حکیمی را تسلیت 
گفت. آیت‌ا... ســـــــیدابراهیم رئیسی این ضایعه تأســـــــف‌بار را به عموم ارادتمندان 
ایشان به‌ویژه مردم مشهد مقدس و همچنین به خاندان مکرم حکیمی تسلیت 
گفته و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر و 

اجر مسألت کرد. در بخشی از پیام تسلیت رئیس‌جمهور آمده است: رحلت عالم 
، جناب آقای محمدرضا حکیمی موجب تأثر و اندوه فراوان  وارسته و استاد بزرگوار
گردید. این اندیشـــــــمند گرانقدر و متفکر فرزانه کـــــــه از مدافعان و حامیان نهضت 
حضرت امام‌خمینی)ره( بودند، با ســـــــامت نفس و بینش عمیق دینی، تمام عمر 

شـــــــریف خود را وقف تبیین معارف و فرهنگ اسلامی و ترویج مکتب نجات‌بخش 
اهل‌بیت عصمت و طهارت )علیهم السلام( کرد و با تألیف آثار ارزشمند متعددی از 
جمله دائره المعارف ماندگار الحیات، گنجینه‌ای پربار و درخشان از خود به یادگار 

گذاشت.

پیام تسلیت رئیس‌جمهور 

 یــک روش در کتاب‌شناســی ایــن 

میثم امیری

نویسنده

را  نویســنده  ثــار  آ همــه  کــه  اســت 
توضیــح بدهیــم و کم‌وبیــش دربــاره 
هــر کدامــش چنــد خطــی بنویســیم؛ 
چنــد  در  و  ســالی  چــه  در  بگوییــم 
صفحــه منتشــر شــده اســت و چــه 

خواسته بگوید و...
 ایــن روش، صدالبتــه خالــی از روح و 
بی‌رنگ‌وبو اســت. چنین ســبک کتاب‌شناســی را می‌توان 
تــوی شــبکه جهانــی وب پیــدا کــرد و مســاله این نوشــته 
بــه کیفیــت عملکــرد  نیســت. کتاب‌شناســی بایــد ناظــر 
نویســنده باشــد. بایــد بتواند توضیــح بدهد نویســنده با 
ایــن کتاب‌ها در پــی چه دنیایی بود و چه رویایی را در ســر 
می‌پروراند. ســعی کــرده‌ام در این چند خــط توضیح بدهم 
کــدام کتــاب علامــه حکیمــی، معــرف او و راه و رســمش 

است.
هــر عمــری را حاصلــی اســت؛ آنقدر کــه در پیمانــه محدود 
فهم این نویسنده است، دور نیست بگویم قرآن و غدیر 
حاصــل عمر رســول‌ا... )ص( اســت و عاشــورا حاصل عمر 

حسین‌بن‌علی )ع(.
 هیــچ بحثــی نیســت که حاصل عمــر محمدرضــا حکیمی، 

الحیات است.
حکیمــی مجتهــد، حکیمــی عدالت‌خــواه بــا آن خورشــید 
خ عاشــورایی روی جلــد کتاب‌هــا، حکیمی وصــی دکتر  ســر
شــریعتی، حکیمــی مکتــب تفکیــک، حکیمــی حســینیه 
و  عر  شــا حکیمــی  و  د  شــا ر ا
در  و همــه،  نویســنده، همــه 
۱۲ جلــدی  اثــر طولانــی  ایــن 
ت  لحیــا ا  . د می‌شــو ه  یــد د
فکــر  حیــات  امتــداد  همــان 
حکیمــی در ایــن عالــم اســت 
که نوشــتنش بیش از 40 سال 
بــه طــول انجامیــده و ظاهــرا در 
تعــداد مجلــدات ناتمــام مانــده 
ولــی در انتقال پیام تمام اســت. 
الحیــات کار عمــر حکیمی اســت 
و چــه خــوب کــه آدمــی کاری کرده 
آن شــناخته شــود،  بــا  کــه  باشــد 

. ماندگار و موثر
امــا میــوه زندگــی حکیمــی چگونــه 
کتابــی اســت؟ بهتریــن توضیــح در 
همــان صفحه نخســت کتــاب دیده 

می‌شود:
علمــی،  اســامی،  »دایره‌المعارفــی 
فــردی  زندگــی  کــه روش  پژوهشــی، 
را ترســیم  آزاد و پیشــرو  و اجتماعــی 
می‌کند و انسان‌های سراسر جهان را به پی‌ریزی یک نظام 

مردمی شایسته فرا می‌خواند«.
کتــاب در همین چند جمله نشــان می‌دهد که می‌خواهد 
چه بنای عظیمی را برپا کند و از همان کلمه‌های اول، روح 

شیدای نویسنده در پرواز است.
اما مجلدات اولیه کتاب در چه فضایی نشر یافته است؟

 چنــد مجلــد اول ایــن اثــر را یــک ادیــب برجســته بــه نــام 
احمــد آرام ترجمــه کــرده اســت. نکتــه اینجاســت: احمــد 
آرام کــه یک ویراســتار حرفه‌ای اســت چنان متأثــر از زمانه 
بــود کــه ترجمــه‌اش را »بــه روان پــاک شــهیدانی تقدیــم 
کــرده کــه در پی فریــاد فریادگر زمــان برخاســتند و با خون 
شــعله‌ور خویــش به شــعله خورشــید پیوســتند.« چنین 
متنی از احمد آرام باورکردنی نیســت! این متن شــورانگیز 
مترجــم نشــان می‌دهــد در پــی رســتاخیز بزرگــی کــه امــام 
خمینــی)ره( بــه راه انداختــه بــود چطــور درد دیــن در بیــن 
اهل ادبیات بیدار شــده بود. حق اســت کــه بگوییم امام 
خمینــی)ره( رســما روح مــردم و حتــی نخبه‌هــا را تســخیر 
کنده از  کــرده بود. الحیات هم فرزند ســال‌های انقــاب و آ
دردی اســت که محمدرضا حکیمی را به شــور و جنبش و 
حماسه و غم کشانده است. جمله‌های اول کتاب از زبان 

حکیمی خود گویای حال نویسنده آن است:
»زندگــی، انســان، ســعادت...واژه‌هایی اســت بــس بــزرگ 
. بــزرگ در عیــن زیبایــی، هول‌انگیــز در عیــن  و هول‌انگیــز

نرمی...«
تا جایی که می‌نویسد:

»قرن‌ها و قرن‌ها بر انسان گذشته است 
و قدرتمنــدان  و طاغوتــان  کــه جبــاران 
و توانگــران و متجــاوزان و زمیــن‌داران 
بــه  را  او  تزویرگرایــان  و ســلطه‌جویان و 

بندگی و بردگی گرفته‌اند...«
و حــال وقت آن اســت که دین شــناخته 
شــود. به نظر حکیمی: »درســت نیســت 
از  جــدا  را  دیــن  ایــن  آموزش‌هــای  کــه 
یکدیگــر مــورد ملاحظــه قــرار دهیــم.« بــا 
چنیــن توضیحاتــی کتــاب آغــاز می‌شــود؛ 
کتابــی کــه از دل یــک وجــود دردمنــد و 

عاشق بیرون آمده است.
را در جامعــه  حکیمــی، فقــر و تبعیــض 

می‌بینــد، دلــش بــه درد می‌آید، قلــم در دســتش می‌لرزد 
و دســت به کار می‌شــود تا طرحی اساسی دراندازد. گویی 
حکیمــی بــا دینــی آشناســت کــه نمی‌توانــد نســبت به له 
شــدن ضعیفــان بی‌تفــاوت باشــد. بــه نظر حکیمــی، فقرا 
جزو اشــیا نیســتند؛ آنها انســان هســتند و آن‌که نسبت 
بــه آنهــا بی‌تفــاوت اســت، نمی‌شــود او را انســان نامیــد. 
آیه‌هــا و  از زاویــه  بســیار صریــح و صمیمــی و صادقانــه 
گفته‌های معصومین بحثش را سامان می‌دهد. الحیات 
یــک ویژگــی فراموش‌نشــدنی و کمیاب دارد: بــا دغدغه و 
مســاله‌مند نوشته شــده اســت. یعنی کتاب زاده توفانی 
اســت کــه از دل یــک دریــای مــواج در زیســت نویســنده 
آمــده اســت. به‌همیــن علــت الحیــات نــه کتابــی  پدیــد 
اســت بــرای اظهــار فضل، نه روشــی اســت برای اســکات 
خصــم. بلکــه مصــداق واقعــی هشــدارباش اســت که در 
جلــد ششــم اوج می‌گیرد؛ در آغــاز جلد ششــم. چنان که 

می‌خوانیم:

 »ما پیامبران را با دلیل‌های روشــن فرســتادیم و به آنان 
کتاب و میزان دادیم، تا مردمان همه قســط را به پا دارند 
)و همه به بهره خود در زندگی برســند(...« )ســوره حدید، 

آیه ۲۵(
و زیرش نویسنده نوشته است:

ح«. »بدون شر
و  یــد  می‌آ حدیــث  و  یــه  آ همین‌طــور  صفحــه  چنــد  و 
ح« اســتاد در کنار نوشته دیده  پشــت‌بندش »بدون شــر

می‌شود.
همین توضیح کوتاه و صریح حکیمی نشــان می‌دهد که 
تا چه حد از نظام تبعیض در جامعه به تنگ آمده اســت. 
همیــن دو کلمه کوتــاه و این آغاز توفانی نشــان می‌دهد 
این کتــاب و این اثر برای مزین‌کردن کتابخانه‌ها نوشــته 
نشــده است. اینها نوشته شده تا کارگزاران و مسلمانان 
را به خود آورد. رســالت حکیمی همین اســت: جامعه‌ای 
که به نام اسلام و روی خون شهیدان بنا شده، نمی‌تواند 
نســبت بــه روابــط ظالمانــه بی‌تفــاوت باشــد. ایــن تمــام 
را  حکیمــی  محمدرضــا  علامــه  اســت.  حکیمــی  هــدف 
کــرد. قالــب اصلــی در  نمی‌تــوان در قالــب دیگــری بــزک 
الحیــات تجلــی یافته اســت. 
حکیمــی  خ  ســر شــید  ر خو
ر  د ش  گــی‌ا ند ز م  تمــا ر  د
الحیــات طلــوع کرده اســت؛ 
حــرف یــا نــوری اســت بــرای 
. حــرف امــروز حکیمی  امــروز
بــرای مــردم و خواننــدگان و 

صاحبان قدرت این است:
بــه  حکومتــی  هــر  کار  »اگــر 
اینجا کشیده شود که اموال 
و  تجارت‌هــا  و  وت‌هــا  ثر و 
انواع منابع درآمد و امکانات 
در  دلیــل  هــر  بــه  جامعــه 
معــرض اختیــار و اســتفاده 
عــده‌ای و نزدیکانــش در هــر 
لبــاس قــرار گیــرد و آتــش فقــر و محرومیــت معیشــتی و 
فرهنگــی و بهداشــتی و تفــاوت و تبعیــض و داشــتن و 
نداشتن، توده‌ها و خانوارها را بسوزاند و ساقط کند، این 

اقتصاد به ناگزیر حسینی نیست«.
تمــام متن‌هــای  انــگار محمدرضــا حکیمــی می‌خواهــد 
عاشــورایی‌اش را در ایــن همیــن گــزاره جمع‌بنــدی کنــد. 
البتــه ممکن اســت کســی بگوید ایــن جنبه‌ای از اســام 
اســت کــه توســط علامــه حکیمــی معرفــی شــده و خــود 
ثــار دیگــرش بــه  آ علامــه بــه واســطه علامه‌بودنــش در 
جنبه‌هــای روحــی و معنوی اســام هم توجه نشــان داده 
اســت. به نظر حرف نادرســتی نیست و من مخاطب هم 
در همیــن فکــر هســتم کــه ناگهــان بعــد از بــالا، بــا بندی 
دیگــر روبــه‌رو می‌شــوم. بنــدی کــه دارد جــواب مســائل 

ذهنی من را می‌دهد:
ایــن اســت اســام... نه جــز این، نــه جز ایــن... و جــز این 
در  اســت  تقصیــر  بزرگ‌تریــن  کــردن  معرفــی  اســام  را 

تاریــخ؛ و بزرگ‌تریــن ضربه اســت بــه اســام؛ و بزرگ‌ترین 
حربه‌دادن اســت به دست دشمنان اسلام؛ و بزرگ‌ترین 
مایــه بی‌پناهــی و مظلومیــت توده‌هاســت و ســر خوردن 

نسل‌های جوان از اسلام....
 و بعــد از ایــن جمله‌هــای توفانــی تــازه فهرســت کتــاب 
آغاز می‌شــود. ایــن علامه حکیمی خشــمگین و درســت 
در تمــام الحیــات دیــده می‌شــود. خشــمی نــه بــرای خود 
یــا ارضــای خواهش‌هــای درونــی، خشــمی برای انســان و 

احیای انسانیت؛ خشمی مقدس.
بــا وجــود ایــن خشــم مقــدس، حکیمــی در هــر موضــوع 
روایت‌هــا را مطابــق یــک فهــم بســته دســته‌بندی نکرده 
اســت. خشــم او از مناســبات ظالمانــه باعــث نشــده که 
روایت‌هایــی را سانســور کنــد. مثــا اگــر حکیمــی از انفاق 

سخن می‌گوید از حد انفاق هم حرف می‌زند:
ج کــردن مــال در راه‌هــای  امــام علــی: آگاه باشــید کــه خــر
نادرست تبذیر و اسراف است. و این‌گونه بذل و بخشش 
شــخص را در )نظــر مــردم( بــالا می‌بــرد و در آخــرت پاییــن 

.... می‌آورد؛ نزد مردمان گرامی می‌شود و نزد خدا خوار
صــدای عدالت‌خواهــی در الحیــات رســاترین صداســت. 
ایــن عدالت‌خواهــی تماما از دل قــرآن و حدیث درآمده و 
کمتــر تحلیل علامه را به دنبــال دارد. گویی خواننده دارد 
یــک جامع روایــی را می‌خواند که برای امروز ما دســتچین 
شــده اســت. مهم نیســت که خواننــده چقدر بــا ادبیات 
دینــی و فقــه و کلام آشناســت، مهم این اســت خواننده 
مســلمانی و کــه می‌توانــد نابرابــری را درک کنــد. همیــن 
اندازه برای حکیمی کافی است تا از »قسط قرآنی« بگوید. 
با آن‌که در این ۱۲ جلد از عقیده و ایمان و جایگاه و ارزش 
انســان و عبــادات هــم صحبت می‌شــود، امــا قلب کتاب 
علامه حکیمی برای عمل درســت و اصلاح امور و برقراری 
قســط می‌تپــد. دینــداری را در نظریه‌پــردازی نمی‌بینــد و 
کتاب‌نوشتن را در انبارکردن مفروضات خلاصه نمی‌کند. 

او کتــاب نمی‌نویســد تا ســطری به رزومــه‌اش اضافه کند 
یــا قفســه‌های کتابخانه‌ها را پــر کند. او کتاب می‌نویســد 

تا گرهی را باز کند.
او چنــان بــه کنــش اجتماعــی بــاور دارد کــه حتــی جایــزه 
جشــنواره فارابی را هم دریافت نمی‌کند که یک جشــنواره 
تخصصــی و معتبــر در زمینــه علــوم انســانی اســت. او در 

پیامی به این می‌پردازد که چرا این جایزه را نمی‌پذیرد:
»همان گونه که پیشــتر هم یادآور شــده‌ام، بار دیگر تأکید 
می‌کنــم تا هنگامی که در جامعه ما فقر و محرومیت مرئی 
و نامرئــی بیــداد می‌کنــد، برگزاری چنیــن جشــنواره‌هایی از 

نظر اینجانب در اولویت نیست.«
ممکــن اســت مخاطــب بگوید اگــر این جشــنواره تعطیل 
شــود، چقدر بــه زودن چهــره فقر از جامعه کمــک می‌کند. 
 حرفــی منطقی اســت. اما اگر کســی درخت 40ســاله 

ً
ظاهــرا

را ببینیــد، خواهــد گفــت: در نظــر  اســتاد یعنــی الحیــات 
حکیمــی اگر یــک ارزن هم از فقر کاســته شــود، همان یک 

ارزن ارزشش را دارد که آدم دست به کار شود.
و  مصاحبه‌هــا  بیشــتر  در  کــه  پیــام  ایــن  در  فقــط  نــه 
بــه شــفاف‌ترین  گفت‌وگوهــای ســال‌های اخیــر علامــه، 
شــکل ممکــن حکیمــی الحیات‌نویــس را می‌بینــم. او در 

ادامه پیام به جشنواره فارابی می‌گوید:
»پرســش ایــن اســت آیــا این علــوم ]یعنــی علوم انســانی[ 
بــرای ثبــت در کتاب‌هــا و دنیــای ذهنیــت اســت یــا بــرای 
خدمــت بــه انســان و حفــظ حقــوق انســان و پاســداری از 

کرامت انسان است در واقعیت خارجی و عینیت؟«
حتــی در پیــام به یک جشــنواره علوم انســانی هم می‌توان 
صدای غمگین، ســربلند و پر از دغدغه علامه را شــنید که 

از ماحصل شناختش از دین سخن می‌گوید:
»نصــاب مقــام انســان در معیشــت و زندگــی بــه منظــور 
رشــد متعالــی، رســیدن بــه اقامــه قســط قرآنــی در حیــات 
اقتصادی است. )لیقوم الناس بالقسط( و برخوردار بودن 

حاصل عمر علامه محمدرضا حکیمی چیست؟

حکیمی در قید »حیات« است

حکیمی، یک نویسنده و 
پژوهشگر دائمی است. 

نوشته‌ها برایش حکم لباس 
رسمی را ندارند که وقتی نیاز 

باشد آنها را به تن بزند. او 
همیشه نویسنده است و 

برای تحقیق و تتبع در تلاطم 
همیشگی است و قرار ندارد

 عکس‌نوشت

منزل علامه محمدرضا حکیمی )رحمة ا... علیه( به تاریخ یک شهریور 1400 

در کنار امیرهوشنگ 
ابتهاج)سایه(، منزل 

دکتر شفیعی کدکنی- 
آذر ۱۳۸۶- عکس 

میلاد عظیمی - کتاب 
پیر پرنیان اندیش

علامه با دکتر 
غلامحسین ابراهیمی 

دینانی، منزل دکتر 
شفیعی کدکنی- آذر 
۱۳۸۶- عکس میلاد 

عظیمی - کتاب پیر 
پرنیان اندیش

مجموعه 12جلدی 
الحیات اثر 
محمدرضا حکیمی 
که به‌همراه 
برادرانش محمد 
و علی حکیمی 
تدوین شده است، 
دائرة‌المعارف 
اسلام و شیعه 
بخصوص در زمینه 
اقتصاد اسلامی 
شناخته می‌شود


